
 

 

  قدما و ما                                                             

  
کوشیدند و با  اگر نمی ،اقل چنانکھ اکنون ھستیم نبودیماگر نبودند ما ھم نبودیم یا لا ؛قدما از ما جدا نیستند

ن سعادت می دانیم کوشش خود راه را برای ما ھموار نمی ساختند در این راه رو بھ منزلی کھ وصول آن را عی

بھ را آب نمی دادند ما از میوه ھای آن برخوردار طیّ  ه یاگر کشتھ نمی شدند و با خون خود شجر ،نمی کردیمسیر 

ّ مراحل عشق بھ لقای جانان نمی رسید ،نبودیم ند ما در حضور اگر در سبیل معرفت سالک نمی شدند و پس از طی

یم بھ دست آوردیم و در بر نان را بی آنکھ بکوشآ ما یافتھ ھای. فتند و رفتندو کوشیدند و یا آمدند .او بار نمی یافتیم

ّت نپذیریمیناسپاسیم اگر بھ یاد آنان نباشیم و مدام از ارواح طیبّھ شان مدد نجو. گرفتیم   .یم و من

ھ اند ھ رفتاگر از راھی ک کھ ما می توانیم مثل آنان بشویمبی مبالغھ باید گفت . قدما از ما جدا نیستند

، ما دستوری کھ داده اند بھ کار بندیم، اگر ، اگر سخنانی کھ گفتھ اند بشنویم، اگر کاری کھ کرده اند بکنیمبرویم

نمای زھرآگین را ھای زیبا یم و فریب رنگ و بوی گلیآاست کمی بھ خود باز کافی. می شویم کھ آنان بودندھمان 

و دل و ھوش خود را بھ دست  ، زمام جانمند است اعتنا نکنیمش و بھ ظاھر سودنخوریم، بدانچھ در واقع زیانبخ

  .، مقام خود را بالاتر از حدود شھوت و ثروت و قدرت و مادون عرفان و ایمان بدانیمگیریم، خود را زبون نسازیم

 خود راخم نیاوردند، چنین بودند کھ نام  قدما چنین بودند کھ در برابر قوی ترین مظاھر بیداد و کین و ستم

ت و شرف ساختند ّ ن ی ما ھمین بس کھ آناایدلیل بر توان .ید نمی توانیمی؟ نگوما چرا چنین نباشیم. سرلوحھ ی عز

، بدین ھ راه افتیم، در آن راه ھمواره مستقیم باشیم، منزل را بیابیم، رو بھ منزل بکافی است کھ بخواھیم. توانستند

ّن مایل نشویم ن سوی در ھوای تنعّمآسوی و  ماند کھ ناتوانی را نادانیم اگر چنین نکنیم زیرا کھ این بدان می . و تفن

  .سرعت بھ وادی ھلاک روی آور شویم ، خود را در سراشیب بیندازیم و بھبھ جان بخریم

م ،قدما از ما جدا نیستند ّ  بھ ھمین سبب کارشان .و بھ عصر ظھور نزدیکترند فقط در زمان بر ما مقد

ما از این رفاه و راحت برخورداریم کھ نعمتی را کھ آنان با رنج تن و خون دل . دشوارتر و راھشان ناھموارتر بود

منتھی نباید رفاه را بپذیریم و دل بھ راحت خوش داریم بلکھ وسائل رفاه و اسباب . بھ دست آورده اند وارث شده ایم

آنگاه بد می شویم و رو بھ پستی می رویم کھ . بھ کار بریماحل و وصول بھ منازل راحت را در راه سلوک در مر

آنگاه بدتر می شویم . ش و کوشش بھ حفظ آن محصور سازیمبھ ھمان کھ گرفتھ ایم رضا دھیم و سھم خود را از تلا

ت و پست تر می گردیم کھ ھمین میراث مکتسب را نیز محفوظ نداریم و در پاسبانی آن ناتوان باشیم و ترک حراس

  .، دیده از این گنج رایگان برداریم و بدانچھ در کنار راه ریختھ اند بدوزیمبرای  حفظ راحت اختیار کنیمرا 

، راھی را کھ رفتھ اند ما رایگان داشتھ اند سپاس داریم ، نعمتی را کھ بھقدما را چنان کھ بودند بشناسیم

دلی کھ ، با تری است گیریم، با قدمی کھ از پیکر جواناز سیر باز مانده اند دنبال راه ب، از ھمانجا کھ آنان بازیابیم

، با عقلی کھ پشتیبان آن نیروی ایمان یی در آن است، با سری کھ شور مستی و شیداسرشار از خون تازه ای است

 .و جان نماند در ھمان سیر و رو بھ ھمان مقصد بشتابیم و تا بدانجا پیش رویم کھ دیگر تاب و توان در تن ،است

، ارج سازند و بھ دست خود بیندازندرا از دست ما خ رھ ی کا، رشتیایند کھ ما را قدمای خود بدانندکسانی ب آنگاه

ی ناتمام را بھ تمامی رسانند و برای وصول بھ مقصد اصلی اکارھ ،ی کنند و ما بدانان افتخار کنیمآنان بھ ما تأسّ 



 

 

بر ھم مزید شود و  ا، کوشش ھد، کارھا بھ دنبال یکدیگر آیدھا بھ ھم پیوند بدین ترتیب قدم .قدمی دیگر بردارندچند 

ت است بھ ھمدیگر رسند و آنجا آدم بر سر خوان ملکوت کھ بساط وحدت و اخوّ  ه یشد در فرجام کار فرزندان گم

  .کھ سعادت و حقیقت بھ یک معنی است شاھد عصر ذھبی کور جمال قدم باشند
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